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مشخصات فیلم

 فرانسیس مک دورماند )راست( و جوئل کوئن بر تولید مکبث جدید نظارت می‌کنند

به بن‌بســت می‌کشــاند. تکیــه بر ایــن مرد با 
هــدف از میــان برداشــتن برخــی چهره‌های 
دربار اشــتباه بزرگی اســت که همســر مکبث 
مرتکــب می‌شــود. کار بــه جایی می‌کشــد که 
مکبث در وســط مراسم صرف شام احساس 
می‌کند که شــبح کاراکتر بانکو به ملاقات وی 
آمده اســت اما این روح وجود ندارد و نمادی 
از گناهی است که مکبث مرتکب شده است. 
با وجود این دنزل واشینگتن در محیط تنیده 
شــده توســط برادران کوئــن به گونــه‌ای رفتار 
می‌کنــد کــه انــگار همــه وجــود و جــان و پایه 
اصلی پردازش این داستان است که البته این 
گونه هم هست. او مکبثی است که می‌کوشد 
ردپــای خود را گم کند امــا اثرگذاری او و نحوه 
توصیــف‌اش از ماجراهــا فراتــر از هــر چیزی 
است. در چهارچوب فیلم جوئل و اتان کوئن 

او مردی اســت که وسوسه‌های یک حکومت 
مقتدرانه‌تــر را در ســر می‌پرورانــد اما توســط 
دیگــران هدایت می‌شــود. او و مــک دورماند 
در حدود 67 سالگی شمایل‌هایی از بازیگری 
هســتند کــه می‌توانند بــه ایــن چندگانگی‌ها 
تجلی هر چه بیشتری بدهند و این وجه مهم 
تفکیــک این نســخه مکبــث از صدها مکبث 
قبلی در صحنه‌های تئاتر، ســینما، تلویزیون 
و حتــی اجراهای تجربی و دانشــگاهی اســت 
و شــاید در جامعــه تئاتــری بریتانیــا هــم کــه 
مهد شکســپیر و ســلطان اجراهای متنوع آن 
اســت، نظیر آن دیده نشده باشد. این چنین 
است که نامزدشدن این فیلم برای سه جایزه 
اسکار امسال کاملًا موجه جلوه می‌کند و شاید 

حقش در این زمینه از این هم بیشتر باشد.
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ëëبازی کردم تا فیلم‌ها بفروشند
نسخه جدید »مکبث« تنها کار واشینگتن 
در ســال جــاری نیســت و فیلــم جدیــد »یک 
ژورنــال بــرای جــوردن« نیــز بــا کارگردانــی او 
از ایــام ژانویــه بر پرده‌هــای نقــره‌ای در غرب 
نشسته است. این فیلم گریه‌آور که از روی یک 
رمان ســال 2008 دانا کانه‌دی اقتباس شــده، 
چهارمین تجربه حضور واشــینگتن در پشت 
دوربیــن را موجب شــده و او ســابقه ســاختن 
»آنتوان فیشر« در سال 2002، »بحث‌کنندگان 
بزرگ« در ســال 2007 و »حصارها« را هم در 
سال 2016 دارد و اگر تفاوتی در بین این چهار 
فیلم برای واشینگتن وجود داشته باشد، این 
اســت که این بار او در تضاد با سه فیلم قبلی 
عــاوه بــر کارگردانی، نقش اصلــی را هم ایفا 
نکــرده و فقط کار خود در پشــت دوربین را به 
سامان رسانده است. وقتی از خود واشینگتن 
در این خصوص پرس‌وجو می‌شود، می‌گوید: 
»در ســه فیلم قبلــی هم که کارگــردان بودم، 
اصراری بر بازیگری همزمان در آنها نداشتم 
امــا چون حضــورم در یکــی از نقش‌ها کمک 
می‌کــرد تــا فیلم‌هــا بیشــتر بفروشــند، ایفای 

نقش هم کردم.« 
ëëچیزی مثل مایکل جوردن

امــا کمپانی‌هــا و اســتودیوهای ســینمایی 
اصــرار دارنــد کــه او همچنان جلــوی دوربین 
بمانــد ،زیــرا بیش از 40 فیلمــی که وی نقش 
اول را در آنهــا ایفــا کرده، مجموعــاً در جهان 
بیــش از 3 میلیــارد دلار فروخته‌اند. اهمیت 
ایــن ارقام زمانی بیشــتر می‌شــود کــه در نظر 
بگیریــم وی کلًا در فیلم‌هــای بســیار پولســاز 

کمیک‌بوکــی شــرکت نمی‌کنــد و فیلم‌هــای 
او معمــولاً بــه قســمت‌های دنبالــه‌ای )دوم 
هــم  را  هدفــی  چنــان  و  نکشــیده  ســوم(  و 
تعقیــب نمی‌کرده‌انــد و تنهــا اســتثنا بــر این 
 قاعــده، قســمت دوم فیلــم »تعدیل‌کننده«

)The Equalizer2( بوده که در ســال 2018 به 
نمایش درآمد و واشینگتن همچون قسمت 
نخســت آن که یک کار پلیســی- اکشن است 
و در ســال 2012 اکــران شــد، نقش یک افســر 
پلیس خونســرد و سرسخت را که با تبهکاران 
شــرق اروپایی برخورد قاطعی می‌کند، بازی 
کرد. با این اوصاف، آثار بیشترین درآمد دنزل 
واشــینگتن در درام‌هــای ســنگین و کارهایــی 
اجتماعی ماننــد »پرونده پلیــکان« )1993(، 
»Crimson Tide« )1995( و همچنیــن »مرد 
نفوذی« و »توقف‌ناپذیر«بوده و پولســازترین 
آنها »گانگستر امریکایی« با کارگردانی ریدلی 
اســکات در ســال 2007 بود که گیشــه‌ای 267 
میلیــون دلاری داشــت. تیم روتمــن، رئیس 
بخش سرگرمی‌ها و تولید فیلم کمپانی سونی 
پیکچــرز که برپایه حضور واشــینگتن 10 فیلم 
را ســاخته و روانه بازار کرده، در این خصوص 
می‌گوید: »همــکاری طولانی من بــا دنزل به 
قــدری پرثمر بوده که شــاید مــرا به این حس 
برســاند که همکاری مشــابه مایــکل جوردن 
)بسکتبالیست افسانه‌ای( با تیم شیکاگو بولز 
در دهــه 1990 هــم چقــدر ســود دربر داشــته 
اســت. در آن زمان، ورزش دوستان می‌گفتند 
فقط توپ را به جوردن برســانید و بقیه کارها 
را خود او انجام می‌دهد و ســال‌ها است که ما 
در عرصــه هنــر می‌گوییم صحنــه را به دنزل 

واشینگتن بسپارید و از مســیر او خارج شوید، 
زیــرا همــه کارهــای لازم را خــود وی به انجام 

خواهد رساند.« 
ëëآرزویی که تحقق نیافت

موزس اینگرام که نقش لیدی مک داف 
را در نســخه جدید مکبث بازی می‌کند، نیز 
می‌گوید: »اگر قرار باشــد یک بازیگر مسلط 
و ایســتاده روی قلــه این هنر در ســال 2022 
را معرفــی کنیــم، او لابــد دنزل واشــینگتن 
خواهــد بود. تعهــد وی به حرفــه و هنرش، 

غیرقابل باور است.«
همــه ایــن تعریف‌هــا و توفیق‌هــا زمانــی 
ارزش بیشــتری می‌یابــد کــه در نظــر بگیریم 
بســیار  راه  سیاهپوســت  یــک  عنــوان  بــه  او 
ناهموارتــری را بــرای رســیدن بــه قلــه مــورد 
اشــاره موزس اینگرام پیموده است و فاتحان 
گیشه سینماها در دنیای غرب در تمامی این 
سال‌های طولانی معمولاً مردان سفیدپوست 
بوده‌اند، البته پیشــروانی مثل ســیدنی پواتیه 
کــه اســکار ســال 1963 را برای بــازی در فیلم 
»گل‌های مزرعه« کســب کــرد، مردم را بیش 
از پیــش وادار بــه قبــول هنــر ســیاهان در هــر 
یــک از هنرهای نمایشــی کرد، اما واشــینگتن 
از نظــر طول مدت درخشــش‌اش و اســتمرار 
در ارائه کارهای خوب از پواتیه و اکثر ســیاهان 
دیگر پیشــی گرفته است و شاید فقط مورگان 
فریمــن، دیگر بازیگــر سیاهپوســت حرفه‌ای 
ســینما طــی چهــار دهــه اخیــر با واشــینگتن 
برابری کرده باشد. واشینگتن در اواخر دومین 
ماه از سال 2022 می‌گوید: »آرزو داشتم روزی 
با ســیدنی پواتیه همبازی شوم و به او که یک 

ëëانواع یادآوری‌ها و تداعی‌ها
بــرادران کوئــن بــه آنچــه گفتیــم، اکتفــا 
نکرده‌انــد و فیلم تــازه خود را به روش ســیاه 
و ســفید گرفته‌اند و همین مســأله نیز ســبب 
شــده فیلــم کلاســیک‌تر شــود و نزدیک‌تر به 
زمانــه‌ای نشــان بدهد کــه اتفاقــات تلخ این 
نمایش در آن حادث شــده اســت. شاید هم 
از ایــن طریــق فیلم شــبیه به کارهایی شــده 
باشــد کــه در اواخر عصر صامــت در هالیوود 
ســاخته می‌شــد و رونــد انتقــال قصــه در آن 
تقویت شده بود و اثری از ناپختگی‌های اوایل 
و اواســط عصــر صامت مشــاهده نمی‌شــد. 
هــر چه هســت، تصاویری که جوئــل کوئن با 
مشــارکت برونو دلبونــل مدیــر فیلمبرداری 
مکبث و استفان دچانت طراح صحنه و دکور 
این فیلم گرفته، هم نوعی راحتی خیال را به 
بینندگان ارزانی می‌دارد و هم این احساس را 
که انگار تماشاگر شماری از بکرترین و پنهان‌ 
مانده‌تریــن زوایــای تاریــخ هســتند. در عین 
حال انواع حس‌ها و برداشــت‌های دیگر هم 
از این تصاویر و از بافت این فیلم بر می‌خیزد. 
در این راستا، برخی صحنه‌ها شبیه به »فیلم 
نوآر«هــا می‌شــوند و بعضــی ســکانس‌های 
دیگر شــبیه به فیلم‌های ترســناک قدیمی و 
عجبا که در بعضی موارد ســیرک‌های محل 
شــکل‌گیری درام‌هــای معمولــی نیز بــه یاد 
می‌آینــد و همیــن طــور فیلم‌هــای معروف 
»مهر هفتــم« اینگمــار برگمــان و »اوردت« 
تئــودور درایر. اگر قرار باشــد به این فهرســت 
نام‌هــای دیگــری اضافــه شــوند فیلم‌هــای 
»محاکمه« اورسون ولز، »ماجری آنا ماگدالن 
بــاخ« و »ایوان مخــوف« نیز به ذهن می‌آیند 
و فیلم دیگری از اورســون ولز و بواقع نســخه 
سال 1948 این هنرمند از روی همین نمایش 

)مکبث(، این لیست را کامل‌تر می‌کند.

وصال روحانی
خبرنگار

دنزل واشــینگتن در 67 سالگی پیشــینه بیش از 40 سال کار در‌ 
هالیــوود را دارد ولــی تجربه او در مورد »مکبث« نمایشــنامه 
جاودان ویلیام شکســپیر، چیزی نزدیک به صفر بوده اســت. 
او فقط طی دو ســال اخیر بــه خواندن این نمایشــنامه توفیق 
یافتــه و در نتیجــه وقتی جوئــل کوئن، کارگــردان جدیدترین 
نســخه ســینمایی »مکبــث« از او خواســت که نقــش اصلی 
را در ایــن فیلــم بازی کند، وی پرســان پرســان به نــزد کوئن و 
همچنین فرانســیس مک‌دورماند رفت که ایفای نقش لیدی 
مکبث به وی سپرده شده بود. واشینگتن البته از کوئن درباره 
چرایی سیاه و ســفید بودن این فیلم نیز که »تراژدی مکبث« 
نامیده شــده، پرس‌وجو کرد و مطلع شــد که کوئن می‌خواهد 
حس و حال قدیمی بودن ایــن رویداد را از این طریق تقویت 
کنــد. اینــک که ســه مــاه از اکران ایــن فیلــم می‌گــذرد، بازی 
قوی واشــینگتن به گونه‌ای اســت کــه نه فقط غریبــه بودن او 

بــا ادبیات شکســپیری و بویژه مکبــث را پنهان نگــه می‌دارد، 
بلکــه به نقطه قــوت اصلی این فیلم تبدیل شــده اســت. فرو 
رفتن موفق او در قالب پادشــاه خون‌ریز اسکاتلند وی را برای 
نهمین بار نامزد جایزه اســکار برترین بازیگر مرد ســال کرده و 
این افتخاری است که سال‌ها قبل اسپنسر تریسی و پل نیومن 
فقید هم به آن رســیده بودند. البته واشینگتن همین حالا نیز 
دو مجســمه طلایی را در خانــه‌اش دارد که اولی اســکار نقش 
دوم ســال 1989 برای بــازی در فیلم وســترن »افتخار« بوده و 
دومی اسکار نقش اول سال 2001 برای بازی در فیلم دراماتیک 
و پلیســی »روز تمریــن«. آنچــه به دســتاوردهای واشــینگتن 
اهمیت بیشــتری می‌بخشــد، این اســت که او با وجود سابقه 
طولانــی‌اش و خســتگی مفرطی کــه باید حاصل ایــن فرایند 
باشــد، نه فقط ریتم کارش را کم نکرده بلکه با همان شــدت و 

حدت گذشته به پیش می‌رود و توقف را نمی‌شناسد.

پیشــرو برای ما بود، ادای احتــرام کنم اما این 
فرصت هرگز به دســت نیامد )پواتیه در اوایل 
ماه ژانویه 2022 در 94 ســالگی درگذشت( و از 

این بابت متأسفم.« 
ëëما از مرزهای بسیاری عبور کرده‌ایم

البتــه واشــینگتن در ابتــدای راه هنری‌اش 
بــه جیمز ارل جونز هم چشــم دوخت، زیرا او 
پیش از درخشــش در سینما، ســال‌ها در تئاتر 
هــم ابراز وجود کــرده بود. امــروز او نمونه‌ها و 
مصادیــق دیگــری بــرای دل بســتن و امیدوار 
مانــدن به آینده سیاهپوســتان دارد که اســتیو 
مک‌کوئین در جمع کارگردان‌ها و جان دیوید 
واشــینگتن در میان بازیگران از نمونه‌های آن 
هســتند و البته این واشینگتن ثانوی، پسر 37 
ســاله خود دنزل اســت که بــا حمایت پدرش 
وارد عرصه بازیگری شــده و در »تنت«، فیلم 
خبرســاز ســال 2020 کریســتوفر نــولان نقش 
اول را بــازی کــرد، هرچنــد یک هــزارم هنرها 
مشــاهده  او  در  هــم  پــدرش  مهارت‌هــای  و 
نمی‌شــود و آنقدر خشــک و بی‌احساس بازی 
می‌کند کــه حضــورش باعث لطمــه خوردن 

آشکار به دنزل می‌شود.
دنــزل واشــینگتن بــا نادیــده گرفتــن آثــار 
اسفبار چنین قیاسی و البته با دلگرمی حضور 
ســیاهان با اســتعداد دیگری همچون جیمی 
فاکس، ماهرشالا علی، اوکتاویا اسپنسر و ویولا 
دیویس در میان بازیگران ســینمای سال‌های 
اخیــر می‌گویــد: »بایــد از هــر فــرد و حربــه و 
وســیله‌ای بــرای اثبــات هنــر ســیاهان و اینکه 
آنها با بهترین هنرمندان سفیدپوست برابری 
می‌کنند و حتی فراتر می‌روند، سود جست. ما 

حتی نمایشنامه‌نویسان مجربی مثل اگوست 
ویلســون را هــم در جمع ســیاهان داشــته‌ایم 
و اینــک خیلی‌هــا معترفنــد که کارهــای آنان 
بســیاری از مرزها را پشت سر نهاده و از توفیق‌ 

سفیدپوستان بیشتر بوده است.« 
ëëیک عامل انگیزشی بزرگ

بــا این حــال اکثر اعضــای جامعــه هنری 
غرب و ارکان سینمای‌ هالیوود متفق‌القول‌اند 
که مرد اول سیاهان، پرچمدار آنها و مؤثرترین 
مهــره تبلیغاتی‌شــان در راه نیــل بــه درجاتی 
بالاتــر، نه افــراد مورد اشــاره دنــزل بلکه خود 
اوســت. ایــن واشــینگتن اســت که بــا کارهای 
متنــوع و قــوی و پیوســته‌اش بــه عامل اصلی 
ارتقــای ســیاهان در هنــر هفتــم تبدیل شــده 
اســت. یکــی از این افــراد مت دنتلر اســت که 
ریاســت بخــش تولیــد فیلــم در شــرکت اپل 
فیلمز را برعهده دارد و می‌گوید: »واشــینگتن 
بــه  پیوســته  بــا هنــر شــخصی‌اش  تنهــا  نــه 
فیلم‌های خود اعتبار بیشتری  می‌بخشد بلکه 
دست حمایتش پشت سایر سیاهان قرار دارد 
و تبدیل به یک عامل انگیزشــی بــزرگ برای 

آنها شده است.« 
ëëدور از فضاهای جنجالی

مردی که این گونه توصیف شــده، با وجود 
اوج‌گیــری لاینقطع امــور تکنولوژیک و مافوق 
مدرن شــدن دنیــا هنوز به شــیوه‌های باارزش 
سنتی و روش‌های دلگرم کننده گذشته زندگی 
می‌کند و نه اینستاگرام دارد و نه توئیت می‌کند 
و از هــر جنجــال اجتماعــی دوری می‌جویــد 
و اصــاً مایــل نیســت زندگــی خصوصــی و 
خانوادگــی‌اش را بــه روی دیگران بگشــاید. با 

ایــن حال دنزل واشــینگتن در زمــان رویاروی 
شــدن با این ســؤال که چــرا در فضای مجازی 
نیست و مؤلفه‌های مدرن را قبول ندارد، فقط 
لبخنــد می‌زنــد و بــا دور زدن ســؤال‌کنندگان، 
می‌گویــد بســیار مایــل اســت تیــم محبوبش 
)نیویــورک نیکــز( در آینــده نزدیــک قهرمان 
لیگ بســکتبال حرفه‌ای امریکا )NBA( شــود 
کــه البتــه هیچ ربطــی بــه موضوعات فــوق و 
پرسش‌های مطرح شده از وی ندارد. این یک 
واقعیت اســت کــه او در جوانی بســیار ورزش 
دوســت بود و اتفاقات بیســبال را هم تعقیب 
می‌کرد ولی از زمان ورود به دنیای هنر، توسط 
این مدیوم بلعیده شــده و وقت آزاد چندانی 

برای سایر امور نداشته است. 
ëëبه آینده‌ای بهتر چشم بدوزید

آنچــه بایــد دربــاره او افزود، این اســت که 
در منطقــه مانــت ورنــون در ایالــت نیویورک 
امریــکا بــه دنیا آمــده و همــان جا رشــد کرده 
و از 38 ســال پیــش بــا زنی بــه نــام پائولتا که 
مثــل او بازیگــر ســینما اســت، ازدواج کــرده و 
حاصل این وصلت دیرپا، چهار فرزند اســت. 
بــا اینکه جوایز اســکار او در فیلم‌هایی حاصل 
آمــده که پیش‌تــر نام‌شــان آمــد، وی معتقد 
اســت که بهترین بازی عمرش را در »مالکوم 
ایکس«، کار سیاســی ســال 1992 اســپایک لی 
و در قالب آن سیاســتمدار مسلمان و متعهد 
ارائــه داده اســت. خیلی‌ها بــازی او را در فیلم 
ورزشــی »توفــان« هــم تحســین کرده‌انــد اما 
وی بــا نگاهــی بــه نســل جــوان و نســل‌های 
بعــدی ســینما، می‌گوید: »هر کســی بایــد راه 
اختصاصــی خــودش را طی کنــد. هنرمندان 

سیاهپوســت جوان به کرات از من پرسیده‌اند 
که وقتی صلاحیت مرا برای کســب بسیاری از 
جوایز نادیــده گرفته‌اند، چگونه من همچنان 
بــه راهــم ادامــه داده و ناامید نشــده‌ام و آنها 
به چه چیزی امیدوار بمانند. مســأله به عشق 
شــما بــه کار و هنرتان برمی‌گردد. من ســینما 
را بــه خاطــر غنای ایــن هنر دوســت دارم و نه 
به خاطر نوع رفتــار دیگر اعضای این جامعه 
هنری در قبال من. ما چادویک بوسمن را هم 
در جمع هنرمندان سیاهپوست داشتیم اما او 
را دو سال پیش بر اثر بیماری سرطان از دست 
 Ma« دادیم. این تأســف‌آور بــود ولی به فیلم
Raineys Black Botton« نــگاه کنید که ســال 
پیش عرضــه شــد و کولمن دومینگــو و گلین 
تورمن جوان، هر دو در آن خوش درخشیدند 
و نویــد آینــده‌ای بســیار بهتردادنــد و غیبــت 

بوسمن را تا حدی از یادها بردند.« 
ëëما را بیشتر ببینید

واشــینگتن اکنــون مشــغول تولیــد فیلــم 
جدیــد خــود بــه نــام »درس پیانو«  اســت که 
ســومین مرتبــه ورود وی به  ادبیات نمایشــی 
اگوســت ویلســون بــه حســاب می‌آیــد و بــه 
واقــع ســومین نمایشــنامه‌ای از آن هنرمنــد 
فقیــد خواهد بود که دنــزل آن را به یک فیلم 
ســینمایی برمی‌گردانــد. وقتــی بپرســید ایــن 
کار را چگونــه می‌بینــد، می‌گوید: »ویلســون و 
جهان‌نگــری وی را بســیار می‌پســندم امــا در 
نگاهی وســیع‌تر من این فیلــم را هم ادامه‌ای 
بر تلاش‌مان برای بیشــتر دیده شدن سیاهان 

تلقی می‌کنم.«
Wall Street  Journal :منبع

دنزل واشینگتن از »مکبث« تازه، علایق هنری و رویکردهای اجتماعی‌اش می‌گوید

درباره نسخه جدید »مکبث«، ساخته برادران »کوئن«

پرچمدار سیاهان در هنر هفتم

 توری نامرئی
روی خواسته‌های شقاوت‌آمیز

جوئل کوئــن در 18 فیلم بلندی که به اتفاق برادرش اتان کوئن ســاخته، به لحاظ بصری و 
نوع پیام‌رســانی تصویری یکی از بهترین‌های این حرفه و بخصــوص در میان هنرمندانی 
جلوه کرده که با‌وجود کار در هالیوود از مستقل‌ســازان تأسی جسته و فیلم‌هایی متفاوت با 
چرخه‌های جاری در استودیوهای بزرگ غربی ساخته و آثارشان شبیه به فیلم‌های موسوم 
به »B-Movies« بوده و اســتقلال عمل ســازندگان خــود را فریاد کرده‌اند. در این ســبک و 
روش از فیلمسازی، دکوراسیون هر صحنه مانند نمایش‌های درام، تئاتر گونه است و محل 
اســتقرار و حوزه عمل دوربین و برش صحنه‌ها و نوع »فید« شدن یا ادغام آنها با یکدیگر و 
هر قوه محرکه‌ای در سکانس‌ها بی‌شباهت با داستان‌های مصور کودکانه و به روایتی دیگر 
کمیک بوک‌ها نیســت. با وجود این جای تعجــب دارد که جوئل کوئن این نحوه برخورد 
را به فیلم اخیرش یعنی »تراژدی مکبث« هم که از ماندگارترین کارهای ویلیام شکســپیر 
سلطان ادبیات کلاسیک است، بسط داده است. او در این فیلم نیز همان اهداف بصری و 
نوع پیام‌رســانی را که اشاره کردیم حفظ کرده است و همه عناصر منفی و نگران کننده این 
نمایشنامه افســانه‌ای هم که طبعاً شیوه‌های متفاوتی را برای بیان می‌طلبند، سبب نشده 
کــه جوئل کوئن راه دیگری را برگزیند. مه غلیظ ســفید رنگ، کلاغ‌های ســیاه نشســته روی 
شاخه‌های درختان و ساحره‌ای که قیافه‌اش شبیه به زنان بی‌بضاعت میانسال است، همه 
و همه وقوع یک کابوس را گواهی می‌دهند اما به طریقی غیرشکسپیری به نمایش گذاشته‌ 
شده‌اند. البته از برادران کوئن که سال‌هاست با المان‌های مخصوص به خود کار می‌کنند، 
توقع چیزی جز این نمی‌رود و آنها به این نتیجه رسیده‌اند که حتی یک داستان شکسپیری 
را هم می‌توان با بعضی ابزار غیرمعمول در نمایش‌های بزرگ مرتبط با قرن‌های شانزدهم 
و هفدهم بریتانیا به تصویر کشید. با چنین نگاهی صراحت لهجه و تأثیرگذاری قابل توجه 
»تــراژدی مکبث« و بافت و نــوع تصاویر آن به اندازه کافی حس و حال و قوه پیام‌رســانی 

دارند و بینندگان را با فیلم و تراژدی‌ای که طی آن تشریح می‌شود، همسو می‌سازند.

ëëپرهیز از واقعیت‌ گرایی
معمــولاً ایــن طــرز تلقــی وجــود داشــته 
ســبب  بــه  )مکبــث(  اصلــی  کاراکتــر  کــه 
زیاده‌خواهی‌هایــش تبدیــل بــه یــک هیــولا 
شــده اما چون »کوئن‌«ها از دنزل واشــینگتن 
معروف و پرتجربه برای ایفای این نقش بهره 
جســته‌اند، با بازی او مکبثی را پیش‌رو داریم 
کــه در عین بیرحمی هرگز تنــدروی نمی‌کند 
و آرامــش درونــی آشــکاری در او وجــود دارد 
که معمــولاً کســانی دارند که قــوه پیش‌بینی 
کارهــای آینده خــود و دیدن آثــار آن را دارند، 
البتــه آرامــش، متانت و تســلط بر خویشــتن 
همیشــه خصلت‌های ذاتی دنزل واشینگتن 
و بخشــی از واقعیت‌های وجــودی وی چه در 
صحنه‌هــای هنــری و چــه در عرصــه زندگی 
واقعــی‌اش بــوده و او ادای ایــن صفت‌هــا را 
در نمــی‌آورد. وی واقعــاً صاحــب آنها اســت 
و نیــازی نبود که یک نســخه کوئنــی از مکبث 
این خصلت‌ها را به شــکلی صــوری در وجود 
او به نمایــش بگذارد. کارشناســان معتقدند 
ایــن نحوه خاص برخورد جوئل کوئن و دنزل 
واشــینگتن با این افســانه شکســپیری اســت 
کــه ســبب می‌شــود تصــور و تجســمی نرم‌تر 
و غیرزمخــت از مکبــث به وجود آیــد و روح و 
جــان او مهم‌تــر از حــرکات بیرونی‌ای باشــد 
کــه از وی بــر می‌خیــزد و سرشــار از نفــرت و 
انحصارطلبی و خون‌ریزی اســت. به واقع در 
این نســخه تازه مکبــث، وی و همســرش )با 
بــازی فرانســیس مــک دورماند 3 اســکاری( 

بیــش از آنکه پرقســاوت و عامــل خون‌ریزی 
به حســاب آینــد، از عینیت بخشــیدن به این 
تصویــر و تجســم دور می‌ماننــد و بــه روایتی 

عامداً از آن پرهیز می‌کنند.
ëëمرد مبهم تسخیر شده

»واشینگتن« در تمامی طول این فیلم به 
جای به تصویرکشــیدن غلوآمیز احساســات 
مکبث کــه دســتور کار تمامی هنرپیشــه‌های 
پرشــمار قبلــی ایفاکننــده ایــن نقــش بــوده، 
حس‌های درونــی و خواســته‌های اصلی این 
کاراکتــر و هر رویکرد شــقاوت‌آمیزی را به بند 

می‌کشد و توری نامرئی روی آن می‌گذارد.
این به واقع بانو مکبث اســت که به سبب 
پیونــدش بــا شــیطان او را به ســوی جنایت و 
خون‌ریــزی ســوق می‌دهــد و بــه ایــن ترتیب 
مکبث در زمان انجام جنایاتش حکم و نمای 
مردی را دارد که در کریدوری تار و پایان‌ناپذیر 
بــه پیش مــی‌رود بــدون ایــن کــه بفهمد چه 
می‌کند و در مورد ساطوری که پیش روی خود 
می‌بینــد، حرف‌هایــی هذیان گونــه می‌گوید. 
حتــی زمانی کــه این ســاطور گــردن دانکن را 
قطــع می‌کنــد، به نظر می‌رســد کــه او مات و 
گیج اســت و در توهم بســر می‌برد. مکبث با 
بازی دنزل واشــینگتن یک مرد مبهم وروانی 
و دارای آرامشــی مرموز است و با اینکه تلاش 
زیادی می‌کند تا با آدم‌کشــی سدهای موجود 
در راهــش را از میــان بــردارد امــا لغزشــی که 
برخاســته از یکدســت نبودن وجــود خود وی 
و سرشــار بودنــش از تضادهــا اســت، کار او را 
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